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در امتداد تاریکی�

فرجام ازدواج احساسی!
17سال بیشتر نداشــتم که برادر بزرگ ترم از دنیا رفت و من در حالی 

تصمیم به ازدواج با زن برادرم گرفتم که نمی خواســتم دو فرزند او زیر 

دســت مرد غریبه ای بزرگ شــوند. آن زمــان همه اعضــای خانواده ام 

مخالف این ازدواج بودند و اعتقاد داشتند که من نوجوانی بیش نیستم 

و تنها به خاطر یک احساس هیجانی چنین تصمیمی را گرفته ام و ...

به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان،جوان 27 ساله با بیان این که 

همســرم به خاطر اعتیادم به مواد مخدر قصد دارد از من طلاق بگیرد 

،درباره سرگذشت خود به کارشناس اجتماعی کلانتری گلشهر مشهد 

گفت:از همان دوران کودکی پادوی یک مغازه خواربار فروشی بودم و 

در فصل تابستان هم دستفروشی می کردم به همین دلیل علاقه زیادی 

به تحصیل نداشتم و در مقطع راهنمایی درس و مدرسه را رها کردم تا 

فردی مستقل باشم .

خلاصه به 17ســالگی رســیده بودم کــه بــرادرم از دنیا رفــت و من با 

سماجت از زن برادرم خواستم تا با من ازدواج کند. او که 9 سال از من 

بزرگ تر بود مرا نوجوانی می دانســت که فقط به خاطر احساســم این 

تصمیم را گرفته ام البته همه اطرافیان و اعضای خانواده ام نیز چنین 

نظری داشــتند ولی من که دوست نداشــتم دو فرزند برادرم زیردست 

مرد غریبه بزرگ شوند ، همه تلاشم را به کار گرفتم تا به او ثابت کنم که 

من بزرگ شده ام. بالاخره ســماجت های من نتیجه داد و بازن برادرم 

ازدواج کردم اما بدبختی های من از حدود یک سال بعد زمانی شروع 

شــد که به مصرف قــرص هــای مخــدردار روی آوردم و خیلــی زود هم 

دنبال شیره وتریاک رفتم. ازهمان زمان بود که به جوانی توسری خور 

تبدیل شــدم و مورد ســرزنش و حقارت های دیگران و به ویژه همسرم 

قرارگرفتم. درطول 10سال گذشته با وجود آن که دو فرزند خودم نیز 

به دنیا آمده بودند بارها تصمیم به ترک اعتیاد گرفتم و یک بار هم برای 

مدتی در یکی از مراکز ترک اعتیاد بستری شدم اما بالاترین مدت پاکی 

من فقط 6ماه بود چراکه با سرکوفت های دیگران با خودم لج می کردم 

و دوباره به سوی موادمخدر می رفتم. همسرم مرا مردی مفت خور می 

دانست و گاهی زندگی باجناقم یا دوستانش را به رخم می کشید. با آن 

که هنوز هم دستفروشی می کنم ولی به خاطر اعتیادم همواره تحقیر 

می شــوم. من دوســت ندارم زندگی ام ویران شــود اما اکنون همسرم 

تقاضای طلاق داده است! شــاید هم من در ازدواجم اشتباه کردم ای 

کاش ...

گزارش اختصاصی روزنامه خراسان حاکی است با اظهارات این مرد 

جوان ، تلاش مشــاور و مــددکار اجتماعــی کلانتری و با دســتور ویژه 

ســرهنگ ابراهیــم عربخانی)رئیس کلانتری گلشــهر مشــهد(گفت 

وگوهای روان شناختی دراین باره آغاز شد. 

 براساس ماجراهای واقعی در زیر پوست شهر 

ماجرای تکان دهنده پدرکشی درکوهپایه های مرزی فاش شد

نقطه سیاه جنایت در نقشه گنج!
سید خلیل سجادپور

info@khorasannews.com

را  پــدرش  کــه  جوانــی  پســر 

هنــگام جســت وجــوی »گنــج«در 

کوهپایه های مرزی ایران و ترکمنستان به قتل رسانده بود 

درحالی راز این ماجرای تکان دهنده را فاش کرد که طبق 

نقشه گنج،قاضی ویژه قتل عمد مشهد و کارآگاهان پلیس 

آگاهی را به نقطه سیاه جنایت برد.

به گــزارش اختصاصی روزنامه خراســان ،مرداد گذشــته 

زن جوانــی بــا مراجعه به پلیس آگاهی مشــهد،گم شــدن 

ناگهانی پدرش را به ثبت رســاند و از پلیس بــرای یافتن او 

کمک خواست. این زن جوان گفت:پدرم در یکی ازتاکسی  

تلفنی های منطقه پنجتن مشهد مشــغول به کار است و با 

برادر ناتنی ام در منزل اجاره ای زندگی می کند.

بــرادرم »امیر«که حــدود 30ســال دارد سرآشــپز یکی از 

رستوران های مشهد است ولی من بیشتر به صورت تلفنی 

با پدرم در ارتباط هستم. به همین خاطر چند روز قبل پدرم 

به من گفت:قصد دارد بــه همراه »امیر«به جســت و جوی 

گنج برود! ولی بعد ازآن هرچه به گوشی پدرم زنگ می زدم 

کسی پاسخم را نمی داد تا این که یک بار پیامکی در پاسخ 

من ارســال کرد که خیلی تعجب کردم چــون نوع نگارش 

پیام بســیارمتفاوت تر از پیام های دیگر پدرم بود و ازآن روز 

به بعد دیگر هیچ گاه نتوانستم با پدرم تماس بگیرم و گوشی 

خاموش بود. خیلی نگران شــدم و به محل تاکسی تلفنی 

رفتم ولی هیچ کدام از همکارانش خبری از او نداشتند. به 

همین خاطر به پلیس آگاهی آمدم تا مــرا برای یافتن پدرم 

یاری کنید!گزارش روزنامه خراسان حاکی است در حالی 

که ماجرای گم شــدن مرد 66 ســاله با دســتور ســرهنگ 

محمدباقر پهلوان)رئیس اداره جنایی پلیس آگاهی مشهد(

زیرذره بین تحقیقات پلیس قرارگرفته بود ناگهان وقوع یک 

حادثه دیگر در شهرستان سرخس،این پرونده را وارد مرحله 

جدیدی کرد و فرضیه جنایت قوت گرفت .

»امیر«)پسر30ســاله مرد گم شــده(هنگامی کــه با پراید 

سفیدرنگ پدرش )سیدعلی-ح(رانندگی می کرد،خودرو 

را بــه شیشــه ســکوریت فروشــگاه یکــی از بســتگانش در 

شهرستان سرخس کوبید و جنجالی به راه انداخت . 

طولی نکشــید که پلیس از راه رســید و او را به بیمارســتان 

انتقال دادند ولــی این جوان نظم بیمارســتان را نیز به هم 

ریخت و جنجال دیگری به پا کرد. وقتی این ماجرا به گوش 

»محدثه«)دختر جوان مرد گم شده(رسید ،بلافاصله خود 

را به سرخس رســاند چراکه مدارک خودرو و گوشی تلفن 

پــدرش در دســت »امیر«)برادرناتنی(بود. بــا آن که دختر 

جوان تاکید واصرارداشت گوشی متعلق به پدرش است اما 

امیر موضوع را انکار کرد و گفت:پدرم خودرو و مدارک آن را 

به من داد و خودش به شمال کشور رفت. 

بنابرگــزارش روزنامــه خراســان،با ایــن ادعــای دختــر 

جوان،بازپرس پرونده ،علاوه بر اتهامات خســارت مالی به 

فروشگاه و اخلال در نظم و امنیت بیمارستان،اتهام قتل با 

ادعای اعضای خانــواده را به وی تفهیم کــرد و بدین ترتیب 

پرونده مذکور به مشهد منتقل شد. از سوی دیگر با توجه به 

تجربه قضایی قاضی دکتر صادق صفری )قاضی ویژه قتل 

عمد مشــهد(بی درنگ متهم در اختیــار کارآگاهان پلیس 

آگاهی قرارگرفت چراکه اظهارات متناقض وی،بر فرضیه 

وقوع جنایت ،مهر تایید می زد!»امیر«که با راهنمایی های 

قاضی شــعبه 255 دادســرای عمومی وانقــاب و نظارت 

مستقیم سرهنگ جواد بیگی )رئیس پلیس آگاهی مشهد(

در برابر افسر کارآزموده جنایی قرارگرفته بود،بیشتر از این 

نتوانست به قصه های ســاختگی خود ادامه دهد و ناگهان 

در میان رگبار ســوالات فنی کارآگاهان فریاد زد! من پدرم 

را کشــته ام و جســد او را درون آبراهه ای در میان کوه های 

مرزی ایران و ترکمنســتان دفن کرده ام!با اعتراف تلخ این 

متهم 30 ســاله ، وی ظهر پنج شنبه گذشته، مقابل قاضی 

صفــری ایســتاد و راز این جنایــت تکان 

دهنده را فاش کــرد. او گفت:با پدرم در 

جســت وجوی گنج به کوه هــای مرزی 

نزدیک ترکمنستان در اطراف روستای 

چهچهه رفتیم ولی من فقــط به صورت 

چشــمی می توانم نقطه جنایت را طبق 

نقشه گنج نشــان بدهم! وقتی به آن جا 

رسیدیم خودرو را کنار درختچه ها پنهان 

کردیم و مشــغول صرف تخــم مرغ های 

آب پز شدیم. بعد از آن در حالی که هوا به 

شدت گرم بود لباس هایمان را هم بیرون 

آوردیم و من از روی نقشه  گنجی که پدرم 

به همراه داشت شروع به حفر زمین کردم 

. درهمین حال ناگهــان پدرم با چوب به 

طرف من حمله ور شد و دو ضربه به پشتم 

زد .سپس چاقوی آشپزخانه را برداشت 

که در این هنگام من دست او را گرفتم و 

تیغه چاقو را به طرف خودش برگرداندم 

که به ســینه اش فرو رفت . بعــد از آن بلافاصله همان چوب 

را از روی زمین برداشتم و ضربه ای به ســرش زدم که دیگر 

روی زمین افتاد و جســد را همان جا دفن کردم.به گزارش 

اختصاصی روزنامه خراسان، در حالی که اعترافات هولناک 

این جوان 30 ساله تا ظهر پنج شنبه طول کشید اما با دستور 

قاضی ،گروه تخصصی کارآگاهان به سرپرســتی  ســروان 

آرمین منفرد)افســرپرونده( وکارشناســان بررسی صحنه 

جرم در کنار مقــام قضایی به طــرف کوه های مــرزی به راه 

افتادند و پس از ساعت ها جست و جو،بقایای جسد شامل 

جمجمه،استخوان های ران و بخشی از ستون فقرات به 

همراه دندان مصنوعی مرد 66 ساله را درون آبراهه ای 

با درختچه های کوهی پیدا کردند که توســط حیوانات 

وحشی خورده شده بود.بنابر گزارش روزنامه خراسان، 

تحقیقات جنایــی دربــاره این ماجــرای تــکان دهنده ، 

با دســتورهای ویــژه قاضی 

حسن همتی فر)دادستان 

مرکــز خراســان رضــوی( 

همچنان ادامه دارد.

عکس ها اختصاصی خراسان

متهم به قتل در حال تشریح صحنه پدرکشُی

کشف بقایای جسد

قاضی ویژه قتل عمد و کارآگاهان درجست وجوی محل جنایت


